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نیلوفر نویدی| معمولا در همه جمع‌ها دعوتش 

می‌کردند. گزیده سخن می‌گفت و با حرف‌هایش 
همه را می‌خنداند. شوخی‌هایش بجا بود. برای 
خنداندن، شخصیت کسی را زیر سؤال نمی‌برد 
و دل کسی را نمی‌رنجاند. به‌موقع می‌خندید و 
به‌موقع سکوت می‌کرد‌. گاهی خیلی جدی در 
بحث‌های سیاسی شرکت می‌کرد و نظرش را 
باصراحت و در کمال ادب بیان می‌کرد. گاهی 
هم سکوت را انتخاب می‌کرد و تنها لبخند 
می‌زد و سری تکان می‌داد. در بحث‌هایی هم 
که تخصص نداشت، شرکت نمی‌کرد. گاهی هم که 
پیش می‌آمد به چیزی نقد داشته باشد، آن‌قدر 

مؤدبانه و بااحتیاط آن رفتار را نقد می‌کرد که 
مبادا طرف مقابل از او رنجیده‌خاطر شود.

حواسش به همه نکات رفتاری‌اش بود. هم زبان 
بدن را بلد بود و هم زبان سخن را. می‌دانست 
سخنی که به زبان می‌آید، نشان‌دهنده رفتار و 
شخصیت اوست و باید حسابی مواظب باشد. 

معتقد بود که حرف زدن، جایی و مکانی دارد. 
هر کلمه باید در جای مناسب خود 

به زبان آید و بیهوده مصرف کردنش، اسراف 
است؛ برای همین همه از شنیدن حرف‌هایش 
لذت می‌بردند و دوست داشتند او در بحث‌ها 
شرکت کند و نظر بدهد؛ چون می‌دانستند که 
حرفش حساب است و بیهوده و بی‌فکر یا صرفا 
برای دیده شدن، سخنی را به زبان نمی‌آورد یا 
چاپلوسی مدیر و شخص بالادستی را نمی‌کند.
ت و  کلما ب  نتخا ا ی  ا بر ن  د کر فکر 

جملات، قبل از به زبان آوردن آن‌ها، یا انتخاب 
سکوت در جایی که باید، ازجمله نکاتی است 
که معصومان)ع( همواره به آن اشاره کرده‌اند. 
امام‌علی)ع( در این‌باره می‌فرمایند: »سخن گفتن، 
میان دو خصلت بد جاى گرفته است: پرگویى 
و کم‌گویى؛ پرگویى به یاوه‌گویى م‌ىانجامد و 
کم‌گویى به درماندگى«. همچنین در حدیث 
دیگری از امام‌رضا)ع( داریم: »از نشانه‌های دانایی 
سه چیز است: بردباری، دانش و خاموشی. و 
به‌راستی صمت و سکوت، دری از درهای 
حکمت است. صمت و سکوت، محبت‌ها را 
جلب می‌کند و آن راهنمای تمام نیکی‌هاست«.

شنیدنی

کم‌ گوی و گزیده‌ گوی چون در!
گزیده سخن گفتن دیدگاه معصومین)ع( درباره انتخاب سکوت و 

 
احکام 

حکم شرعی اهدای تخمک
 پرسش:    گاهی طی عمل جراحی، تخمک یک زن را به زن 
گر آن  دیگر تلقیح می‌‌کنند. آیا چنان عملی جایز است و ا

زن باردار شد، طفل از آن کدام‌یک است؟

 آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای:  اگر مردى‌، همسرش قدرت تخمک‌گذارى ندارد، جایز است اسپرم خود را با تخمک زن 
اجنبى در خارج از رحم تلقیح مصنوعى کند و سپس نطفه لقاح‌یافته را به رحم همسر خود منتقل کند، به شرط اینکه 
از مقدمات حرام اجتناب شود و کودکى که از این راه متولد مى‌‌شود، ملحق به صاحب اسپرم و تخمک مى‌‌باشد و 

الحاق آن به صاحب رحم، مشکل است، لذا باید نسبت‌به احکام شرعى مربوط‌به نسب، احتیاط رعایت شود.

آیت‌ا...العظمی سیستانی: جواب: با اجتناب از لمس و نگاه حرام، چنان عملی مانع ندارد اما اینکه مادر جنین کدام 
است)صاحب تخمک یا رحم( در احتمال وجود دارد و بنا بر احتیاط واجب، هر دو جانب احتیاط را رعایت کنند.

آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی: در مواردی که تخمک زن مشکل دارد، تنها راه، این است که بین مرد و زن دیگری، 
عقد موقت خوانده شود)هرچند اصلا همدیگر را نبینند( سپس نطفه آن مرد را برداشته و در زمان عقد با تخمک زن 
ترکیب کنند و پس از آن، نطفه ترکیب‌شده را در رحم زن اول بکارند. فرزندی که متولد می‌شود، بر آن مرد و زن محرم 

است، ولی تنها از صاحبان نطفه ارث می‌برد.

آیت‌ا... شبیری‌زنجانی: به‌طور کلی لقاح تخمک و اسپرم، غیر زن و شوهر -ولو در خارج رحم- حرام است، ولی اگر بین 
آن‌ها به طریق شرعی، زوجیت -ولو موقت- حاصل شود و لقاح صورت گیرد، اشکالی ندارد.

آمنه مستقیمی| بسیاری از ما علاقه داریم بدانیم امام عصر)عج( از ما چه انتظاراتی دارند و با چه 

هُمَّ 
َّ

کار‌هایی می‌توانیم به ‌ایشان نزدیک شویم و رضایتشان را جلب کنیم. مرور دعای »الل
اعَه...« که در آن امام‌زمان)عج( در فراز‌هایی کوتاه اما پرمعنا وظایف منتظران  نَا تَوْفِیقَ الطَّ

ْ
زُق ارْ

واقعی را بیان کرده‌اند، بهترین راهنما و دستورالعمل در این‌باره است. در بررسی فرازی از آن 
دعا با حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد نصرا...پور، عضو انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه 

قم و استاد حوزه و دانشگاه، گفت‌وگو کرده‌ایم.

در گفت‌وگو با استاد دانشگاه و حوزه علمیه بررسی شد

تلاش با چاشنی علم و عشق

دعا در حق دانشجویان
و طالبان علم

�
فِیقَ  قْنَا تَوْ زُ رْ هُمَّ ا

ّ
للَ )عج( در »ا امام زمان

اعَه...« کوتاه، واضح، پرمعنا و مشخص  الطَّ
به وظایف فردی و اجتماعی منتظران 
ز‌های این دعا  ز فرا کرده‌اند؛ ا تصریح 
مربوط به وظایف جویندگان علم و دانش 
مِینَ  است که می‌فرمایند: »وَعَلَى الْمُتَعَلِّ
غْبَه: پروردگارا! به طالبان علم  بِالْجُهْدِ وَالرَّ
و دانشجویان، کوشایی و اشتیاق و عشق 
گیری علم را تفضل  به درس خواندن و فرا
بفرما«؛ این یعنی بالاتر از همه اهداف و 
دلایلی که برای تحصیل علم مدنظر داریم، 
باید عشق و اشتیاق به یادگیری در ما وجود 

داشته باشد.

فرصت‌سازی‌های علم
برای فرد و جامعه

�
در اولین اقدام، فردی که دنبال علم و دانش 
است، باید ارزش ذاتی علم و دانش را بفهمد 
تا عشق و محبت به عالم شدن در دل او راه 
پیدا بکند. مقایسه پرکاری و کم‌کاری در 
تحصیل علم نشان می‌دهد که تلاش چه 
دستاورد‌هایی دارد و تنبلی و کم‌کاری چقدر 
افراد و جوامع را عقب نگاه داشته است. علم 
فرصت‌های مختلفی در زمینه‌های مادی 
و معنوی مثل فرصت‌های شغلی، ازدواج، 
مقبولیت و محبوبیت اجتماعی، علمی، 
فرهنگی و مالی دراختیار انسان می‌گذارد و 
کیفیت‌تر را می‌دهد. در  به او امکان زندگی با
عرصه اجتماعی هم این علم است که قدرت 

و ثروت می‌آورد و جامعه را رشد می‌دهد.

نتایج را مقایسه کنیم
�

درست است که انسان باید برای ارزش ذاتی علم به‌دنبال 
کیفیت‌تر  آن باشد اما به‌طور طبیعی هرچه علم انسان با
و بیشتر باشد، فرصت‌های مختلف هم دراختیار او بیشتر 
گر دانشجو و طلبه یا هر کسی که دنبال  خواهد بود. ا
علم است، مقایسه ساده‌ای بین فرصت‌های مادی و 

معنوی اختصاص‌یافته به کسانی که در دوران تحصیل 
پرتلاش بودند با کسانی که تنبلی می‌کردند و فقط 

برای نمره درس می‌خواندند، داشته باشد و 
نتیجه آن تلاش‌ها را ببیند، به‌خوبی این مهم 

را درک می‌کند.بنابراین جامعه زمینه‌ساز 
ظهور، نیاز بیشتری به علم دارد. 

علم بالاترین
ارزش‌هاست

�
اما اینکه منتظران چطور عشق و اشتیاق به 
علم و علم‌آموزی را در خود ایجاد کنند، هم 
راه و رسم خودش را می‌خواهد؛ یک راه آن 
است که متوجه ارزش علم باشیم. انسان 
از یک طرف به‌طور فطری طرفدار ارزش‌ها 
و کمالات است و از طرف دیگر فطرتا از بین 
ارزش‌ها به ارزش‌های بالاتر فکر و تلاش 
می‌کند به ارزش‌های میانی و پایین‌دستی 
راضی نشود و مراتب و مدارج بالاتر را کسب 
کند، بنابر آموزه‌های دینی‌روایی ما، علم 
بالاترین ارزش‌هاست که باید برای کسب 
کرد و همراه خود، فضایل و  آن تلاش 

ارزش‌های دیگر را هم می‌آورد.

 تفاوت اهداف
در علم‌آموزی

�
خیلی فرق می‌کند که انسان برای ارزش ذاتی 
علم، به دانشگاه و حوزه برود یا اینکه فقط 
بخواهد شغل و مدرک به‌دست بیاورد یا 
برای استخدام دولتی و موقعیت اجتماعی 
یش  ما ین فر ر ا . جهد د ند ا س بخو ر د
حضرت ولی‌عصر)عج( یعنی تلاش و پیگیری 
خستگی‌ناپذیر برای رسیدن به اهدافی 
که از قبل مشخص شده است و رغبت به 
معنای اشتیاق و علاقه شدید به چیزی 
است. امام‌مهدی)عج( دعا می‌کنند که اهل 
دانش و طالبان علم و دانشجویان، تلاش 
خستگی‌ناپذیر و همچنین عشق و اشتیاق و 

رغبت به تحصیل علم داشته باشند.

 علم با تنبلی
به‌دست نمی‌آید

�
حکمت این دعای حضرت حجت)عج( این 
گر این دو مؤلفه در کسب علم  است که ا
نباشند، موفقیتی حاصل نخواهد شد. 
با تنبلی و تن‌پروری و بدون علاقه‌مندی 
و عشق، انسان نمی‌تواند نتیجه مطلوب 
را به‌دست بیاورد. ممکن است انسان از 
بی‌سوادی نجات پیدا کند، اما به مراتب 
عالی علمی نخواهد رسید. ‌امیرالمؤمنین)ع( 
در این‌باره می‌فرمایند: »علم و دانش، با 
تن‌پروری و تن‌آسایى و تنبلی به‌دست 
ن  یشا . ا )۴ ۴ ، ص لحکم ا ر غر ( » ید نم‌ىآ
کسى  لم  عا « : کید می‌کنند همچنین تأ
است که از آموختن دانش خسته نشود«.

 علم
زمینه‌ساز ظهور

�
آیت‌ا...العظمی جوادی‌آملی در کتاب »امام 
مهدی)عج(؛ موجود موعود« درباره این فراز 
از دعای امام عصر)عج( آورده است: »دومین 
که تأثیر شگرفی در هدایت امت  گروهی 
اسلامی دارند، دانشجویان به‌ویژه طالبان 
گروه که  علوم و معارف وحیانی‌اند. این 
زمینه‌ساز نهادینه شدن فرهنگ انتظار و 
اصلاح زمینه ظهورند، وظایفی دارند.  تلاش 
در راه علم‌اندوزی، جهد یعنی به کار بستن 
تمام توان و کوشش در مسیر رسیدن به 
مقصود از وظایف منتظران راستین آن امام 
همام به‌ویژه طلاب و دانشجویان است؛»و 

علی المتعلّمین بالجهد«.

بر ساحل آرامش 
�

وقتی از زهد و پارسایی صحبت می‌کنیم، بیشتر ما امتناع از دنیا و ساده‌زیستی 
برایمــان تداعــی می‌شــود. امــا از منظــر لغت‌شناســان، زهــد ورزیــدن بــه یــک چیــز 
به مفهوم اعراض)روی‌گردانی( از آن شیء و به مقدار‌ اندکی از آن رضایت دادن 
اســت. در فرهنــگ و عــرف عالمــان اخــاق، »زهــد« عبــارت اســت از: اعــراض قلبــی و 

عملــی از دنیــا، مگــر بــه مقــداری کــه آدمــی‌ بــدان نیــاز ضــروری دارد.
بــه عبــارت دیگــر زهــد یعنــی روی گردانیــدن از دنیــا بــرای آخــرت و از غیرخداونــد، 
دل بریــدن. از ایــن تعریــف برمی‌آیــد کــه اولا، زهــد دربــاره کســی صــادق اســت کــه 
امــکان تحصیــل دنیــا و برخــورداری از آن را داشــته باشــد. ثانیــا، روی برتافتــن او 
ــرک  ــا درمقایســه‌با آخــرت باشــد. هــرگاه ت ــا، به‌دلیــل پســتی و حقــارت دنی از دنی
دنیــا به‌دلیــل امــکان نداشــتن تحصیــل آن یــا بــه هدفــی غیــر از رضایــت خداونــد 
و تحصیــل آخــرت باشــد، -ماننــد جلــب رضایــت و محبــت مــردم یــا به‌علــت فــرار 
از ســختی و مشــقت تحصیــل آن‌- بــه آن »زهــد« گفتــه نمی‌شــود. مقابــل آن آرزو 
یــا »رغبــت« قــرار دارد کــه بــه معنــاى میــل بــه چیــزى اســت. زاهدانــه زندگــی کــردن، 
شــاید در نــگاه اول ســخت بــه نظــر بیایــد امــا وقتــی ثمــرات آن را می‌بینیــم و شــیوه 
زهــد و پارســایی را کــه در دیــن اســام بــه آن توصیــه شــده اســت نظــر می‌کنیــم، 

می‌بینیــم کــه ثمــرات آن بســیار اســت.
کــرم)ص(؟  بــرای الگوگیــری از شــیوه زاهدانــه در زندگــی، چــه کســی بهتــر از پیامبــر ا
تمــام اعمــال، حــرکات، ســکنات، گفته‌هــا و اوصــاف نفســانی کــه ســیره و ســنت 
کــرم)ص( انجــام می‌داده‌انــد، از طریــق وحــی بــه ایشــان رســیده اســت، از  پیامبــر ا
ایــن‌رو ســنت و ســیره آن حضــرت، حجــت اســت، لــذا اطاعــت از ســنت و ســیره، 
اطاعــت از خداونــد اســت: »مــن یطــع الرســول فقــد اطــاع ‌ا...: کســی کــه از پیامبــر 
اطاعــت کنــد، همانــا اطاعــت خداونــد را کــرده اســت«. بنابرایــن ایــن دو از هــم جــدا 
نخواهنــد بــود؛ زیــرا تمــام آنچــه می‌گویــد و انجــام می‌دهــد، از ناحیــه خداونــد 
اســت و هرگــز از روی هــوا و هــوس نیســت: »و مــا ینطــق عــن الهــوی ان هــو الا وحــی 
یوحــی: هرگــز از روی هــوای نفــس ســخن نمی‌گویــد. آنچــه آورده اســت، چیــزی جــز 
کــه  وحــی نیســت کــه بــه او وحــی شــده اســت«. بنــا بــه ایــن آیــات و همچنیــن ازآنجا
پیامبــر)ص( بــرای همــگان اســوه حســنه اســت، »لقــد کان لکــم فــی رســول‌ا... اســوه 
حســنه«، پــس بایــد آنچــه رســول خــدا بــرای مــردم آورده اســت، بگیرنــد و اجــرا کننــد 
کــم الرســول فخــذوه و  و آنچــه از او نهــی کــرده اســت، از آن خــودداری کننــد: »مــا آتا
کــم عنــه فانتهــوا؛ آنچــه پیامبــر)ص( بــرای شــما آورده اســت، بگیریــد و آنچــه از  مــا نها
آن نهــی کــرده اســت، از آن خــودداری کنیــد«. باتوجه‌بــه همــه ایــن دلایــل، ســیره 
رســول گرامــی)ص( بــرای مــا در هــر زمینــه حجــت اســت. حجت‌الاسلام‌و‌المســلمین 
فرحزاد در کتابی بنا به این ســنت و ســیره، معنای زهد را برای ما شــرح داده‌اند. 
ایــن اثــر بــا نــام »بــر ســاحل آرامــش«، کتــاب مدنظــر مــا بــرای معرفــی بــه شــمایی 

اســت کــه به‌دنبــال شــیوه زاهدانــه در زندگــی هســتید.
اســتاد فرحــزاد در ایــن کتــاب، بــا اســتناد بــه روایــات و ســیره اهل‌بیــت)ع(، مفهــوم 
دنیادوســتی و زهــد را توضیــح داده‌ اســت و نکاتــی را در مــورد چگونگــی کنــار 
گذاشــتن محبــت دنیــا و جایگزیــن کــردن زهــد به‌عنــوان یــک اصــل در زندگــی، 
کیــد می‌کنــد کــه شــناخت دنیــا و جلوه‌هــای فریبنــده  بیــان کــرده‌ اســت. او تأ
ــا کمــک کنــد. ــه دنی ــه زهــد و بی‌رغبتــی ب ــه انســان در راهیابــی ب ــد ب آن، می‌توان

کتــاب »بــر ســاحل آرامــش«، نه‌تنهــا در دیــن اســام بلکــه در دیگــر ادیــان نیــز بــه 
موضــوع زهــد می‌پــردازد و تفاوت‌هــای آن بــا مفهــوم رهبانیــت در مســیحیت را 
بررســی می‌کنــد. اســتاد فرحــزاد، رویکــرد میانــه‌ای اســام را در اســتفاده از دنیــا 
و نهــی از دنیادوســتی به‌گونه‌ای‌کــه هــدف انســان رســیدن بــه مقاصــد دنیــوی 

باشــد، تبییــن می‌کنــد.

برشی از کتاب:
»یکــی از امــوری کــه انســان را در راهیابــی بــه زهــد و بی‌رغبتــی بــه دنیــا کمــک 

می‌کنــد، شــناخت دنیــا و جلوه‌هــای فریبنــده دنیاســت. هرچــه 
شــناخت انســان از حقیقــت دنیــا و فریبندگی‌هایــش بیشــتر 
باشــد، زهــدورزی او دربرابــر دنیــا افزایــش می‌یابــد. امیرالمؤمنیــن 
در بیانی کوتاه و رسا این حقیقت را چنین بیان کرده‌اند: »احق 
نْیَــا: ســزاوارترین مــردم بــه 

ُ
ــاسِ بِالزَهَــادَهِ مَــنْ عَــرَفَ نَقْــصَ الدّ النَّ

زهدورزی، کسی است که عیب و نقص دنیا را بشناسد«. رسول 
خــدا)ص( نیــز حقیقــت دنیــا را بــه مــرداری متعفــن تشــبیه کــرده و 
نْیَــا جِیفــهٌ و طالِبُهــا کِلاب: »دنیــا مــردار گندیــده 

ُ
فرموده‌انــد: »الدّ

اســت و طالــب آن ســگان‌اند. کســی کــه جیفــه و پلیــدی دنیــا را 
شــناخت، دیگــر بــه آن توجــه نمی‌کنــد و بــرای به‌دســت آوردنــش 

سرودســت نمی‌شــکند، بلکــه از آن فــرار می‌کنــد«.

 
بردار

و بخوان

یادداشت 

آثار اجرای عدالت در کلام فاطمه‌زهرا)س(
�

رعایت عدالت و برقراری عدل در منطق اجتماعی حضرت فاطمه)س(، 
کمــان و مــردم واجــب اســت. حضــرت فاطمــه)س( در خطبــه فدکیــه  بــر حا
در قامــت یــک سیاســتمدار بــزرگ عدالت‌طلــب ظاهــر شــده اســت. جابــر 
از زینــب)س(، دختــر امام‌علــی)ع(، نقــل کــرده اســت کــه حضــرت فاطمــه)س( 
ــوب؛ عــدل را خداونــد بــرای 

ُ
 تَســکِینَاً لِلِقُل

َ
ــرَضَ ا... العَــدل فرمودنــد: »فَ

آرامش دل‌ها واجب ســاخت«)من‌لایحضره‌الفقیه‌، شــیخ‌صدوق، ج‌3، 
ص‌568 / الوافــی، فیــض کاشــانی، ج‌5، ص‌1063(. در برخــی نقل‌هــا: 
ــوب، آمــده اســت.)الاحتجاج‌ علــی اهل‌اللجــاج‌، 

ُ
 تَنسِــیقَاً لِلِقُل

َ
العَــدل

طبرســی، ج‌ یــک، ص‌99 / بحارالانــوار‌، علامه‌مجلســی، ج‌29، ص‌223 
/ عوالم‌العلــوم، بحرانــی اصفهانــی، ج‌11، ص‌660(. تســکین به‌معنــای 
آرامش دادن به دل‌ها و تنسیق هم هماهنگ ساختن و در یک خط قرار 
دادن دل‌هاســت. دل‌ها با عدل؛ آرامش و آســایش و اطمینان و تســلیت 
خاطــر و خوشــی، نظــم و نســق و آراســتگی پیــدا می‌کنــد. ایــن تعلیــم فاطمــی اشــاره بــه 
امری اساســی و مهم در اصلاح جامعه و پیوســتن صف‌ها به یکدیگر و وحدت و دوری از 
کندگــی اســت. بــر پیــروان حضــرت فاطمــه)س( لازم اســت نخســت بــه برپاداشــتن عدالــت  پرا
اجتماعــی و عدالــت اقتصــادی و معیشــتی درمیــان مــردم بپردازنــد تــا در راه متحدســازی 

مــردم و وحــدت و آرامــش و تنظیــم و به‌هم‌پیوســتن قلب‌هــا در جامعــه گام بردارنــد.
 فِــی الأحــکَامِ ایناســا لِلرَعیَــه: 

َ
ــرَضَ ا... العَــدل در فــراز دیگــر همیــن خطبــه فرموده‌انــد: فَ

کمیــت واجــب کــرد. خداونــد، عــدل در احــکام را به‌ســبب انــس یافتــن مــردم بــا هــم و حا
)من‌لایحضره‌الفقیــه، شــیخ‌صدوق، ج‌3، ص‌568 113  /کشــف‌الغمه فــی معرفه‌الائمــه، 
علی‌بن‌عیســی اربلــی، ج‌ یــک، ص‌484 / بحارالانــوار، علامه‌مجلســی، ج‌6، ص‌108(. در 
ــادآوری شــده اســت؛ بایــد عدالــت در قضــاوت اجــرا  ایــن جملــه، حقیقتــی بــس بــزرگ ی
ــت‌آور  ــن عدال ــررات و قوانی ــر مق گ ــود. ا ــدار ش ــم پای ــا ه ــن ب ــس گرفت ــا ان ــه ب ــا جامع ــود ت ش
کــم و دادگاه‌هــای  گــر در دولــت و قــوه مجریــه و در محا در مجلــس تصویــب نشــود و ا
کمیــت ببرنــد و ســرد بشــوند، رفتــار مــردم  قوه‌قضائیــه عدالــت برقــرار نشــود و دل‌هــا از حا
در جامعــه، از مســیر مهربانــی و رحــم بــه یکدیگــر خــارج‌ می‌شــود. عدالــت قضایــی باعــث 
کمــان و مدیــران، انــس بگیرنــد و نزدیــک بشــوند و امنیــت  می‌شــود رعیــت بــا هــم و بــا حا

و آرامــش در شــهرها برقــرار شــود.
همان‌طــور کــه می‌دانیــم، آموزه‌هایــی مثــل عــدل از ارزش‌هــای اخلاقــی اســت و برقــراری 
عدالــت، دســتور خداونــد متعــال اســت. ایــن فرمــان الهــی بــا هــدف آرامــش یافتــن دل‌هــا و 
اصــاح فــرد و جامعــه و پیوســتن صف‌هــا بــه یکدیگــر و تحقــق وحــدت و هم‌بســتگی ملــی و 
کمیــت صــادر شــده اســت. هرچنــد کــه توصیه‌هــای  انــس دل‌هــای انســان‌ها باهــم و بــا حا
کــرم)ص( تــا ائمــه اطهــار)ع( و دیگــر بــزرگان  روایــی و ســیره و رفتــار بــزرگان دینــی مــا از پیامبــر ا
دینــی نیــز مؤیــد ایــن امــر اســت، پــس شایســته اســت همــه انســان‌ها در خانــواده و فامیــل 
و در برخــورد بــا همســایگان و همــکاران و بــا عمــوم مــردم در جامعــه، بــا عدالــت رفتــار کننــد 

تــا راحتــی و امنیــت برقــرار شــود و امــور جامعــه اصــاح شــود و ســامان یابــد.
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 بِاِذنِه.
ّ
فَ فی مالِ غیرهِ اِلا نْ یَتَصرَّ

َ
حَدٍ أ

َ
 لِ

ُّ
حضرت مهدی)عج‌(: لایَحِل

)بحارالانوار، ج‌53، ص١٨٣(.
حضرت مهدی)عج‌(:

کسی حق ندارد در مال دیگری بدون اجازه او دخل و تصرف کند.
روشـنـا

لاسلام‌والمسلمین نصرا...پور: حجت‌ا
درست است که انسان باید برای ارزش ذاتی علم به‌دنبال آن 
کیفیت‌تر و بیشتر  باشد اما به‌طور طبیعی هرچه علم انسان با
باشد، فرصت‌های مختلف هم دراختیار او بیشتر خواهد بود


